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 رمچهابخش 

 رسایو
 

آینده و  هامید ب نیز و ابدی امشآرو به همین ترتیب امید به از بین رفت این رویا ناگهان 

 صدای بشریت یهیاهواین  و میان این موسیقی شاد آیندهدر  . ناگهانت هالهمه م رفاه

ن بار از . آلمان برای اولیه گوش رسیدب نامتجانسبشکلی شیپورهای ورسای به تندی و 

ده شد که دوباره فریب خور مشخصی برهم زدن چشمدر و  داخلی بیدار شد نزاعسرمستی 

 آلمانو  هکنار گذاشته شد هاشمشیر ه اوکتاست. با اعتماد به سخنان ویلسون و چهارده ن

 دتوحو  ملت ها جهانی آسایشهای مربوط به  تضمین تسلیم خود را با اطمینان خاطر

بی دفاع  رتنف و حاتو اکنون خود را در برابر جهانی مملو از تسلیابین المللی کرده بود. 

 می دید.

قادر ه که ذهن دانتچه از آن تر سیاه نیز آنو شرایط صلح  بود« نابودی آلمان» شعار ورسای

حتی  و شدهن روبرو شرایطیدر تاریخ جهان هیچ قومی با چنین تا کنون . به تصور آن باشد

لح کلمه صبا این معاهده . استویرانی کارتاژ در مقایسه با صلح شرم آور ورسای هیچ 

، ردمی شجاعدر این هنگام مراکه چ حرمت به نظر می رسیدبی ر و م آوبرای همیشه شر

. عطش شدندزندان ورسای محبوس  درعاشق آزادی و شرافت  و وشکسخت، جوصلح

 ترم نیزحکه زمانی ترسناک و در عین حال م برطرف شد انتقام اکنون با نابودی دشمنی

خود ندیدند که با این به اصطلاح صلح، نه تنها  کورانهکور نفرتدشمنان آلمان در  و بود

 اجعه سوق می دهند.فسوی بلکه تمام جهان را به  این کشور

 ه گوییبه یاو ملت نزد همچنان علیرغم همه چیز صلح مارکسیست فرشتگاناینجا اما در 

ت در جنگ شکس گردنه نیز ببین المللی ادامه دادند. تقصیر دیکته ورسای  وحدت بدربا

 امکان یشخائنانه خو سوسیال دموکرات ها با اقدام همینما فراموش شد که ا افتاد
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های مردم آلمان خیلی دیر فهمیدند که در ماهو . ساختندفراهم آلمان را  ملتفروپاشی 

روم نیز مح خویشاز آزادی  در این بی آبروییخود را دور انداخته و اکنون  غرورگذشته 

ای خود از ج متفقاً بار دیگراین ملت  از حد گذشتشرم این یکبار که  تنها و .اندشده 

! کدام می شدندتحویل داده باید ژنرال های آلمانی این بود که شرم و آن ، رخاستب

 انگلیسی، کدام فرانسوی اگر چنین پیشنهادی به مردمش می شد، از شرم سرخ نمی شد؟

می نبه چشم ما آلمانی ها امروز می دانیم که اگر دشمنان ما فروپاشی اخلاقی آلمان را  اما

 می توانستندآنها را مطرح نمی کردند. آمیزی حقارت دیدند هرگز چنین خواسته های 

ران تنها به این دلیل که دیده بودند چگونه رهب چنین تحقیرهایی را به آلمان تحمیل کنند

 .ندافتخار و غرور ملی را از بین می بر اندیشهآلمان در آن زمان هر 

 

 

 

 نجمپبخش 

 ایمارو
 

دمکرات وایمار شرم نداشت که معاهده ورسای را -ملی مارکسیست جلسوجود ماین با 

 وایمار زاده خیانت و بزدلی بود دولت. پایه و اساس قانون اساسی جدید آلمان قرار دهد

ت این دموکراسی را در عماتمام نآلمان جدید  اما ،و شرم فلاکتنیز سنگ بنای آن  و

وجه  .ها وارونه شداندیشه  همه اینگونه. نمودکنترل نشده دریافت  گرایی قالب پارلمان

و  از پایین به بالا اتاختیار بر خلاف اصل رهبری این است که مجلس گراییتمایز 

 قتدارا و نمایندگان آنها از بالا به پایین داده می شود. یعنی احزاب بیشمارها مسئولیت 

خود را بر دولت تحمیل می کنند و دولت باید از آنها اطاعت کند. بنابراین دولت در قبال 

این احزاب مسئول و بازیچه منافع آنهاست. اما قوانین طبیعت ایجاب می کند که اقتدار از 



3 
 

ر دارای اختیار هر رهبکه  ه این صورتببالا به پایین و مسئولیت از پایین به بالا اعمال شود. 

در  اتنهمی کند. اما او  ابلاغو دستورات خود را به مقامات و پیروان زیردست خود  است

در برابر کل مردم و قرار دارد س أدر ر که اصلیبرابر مافوق خود مسئول است و رهبر 

ل تنها به موجب این اص هرآنچه که بدان رسیده ایم در گذشته ست.پاسخگوآینده آنها 

در  ناکنو ساخت. اما را تنها با این اصل می توان ملت ها را به وجود آورد و تاریخ و بوده

ی پست بزدلی اعضاو  اکثریت حاکم بود مفهومه نااندیشآلمان پارلمان حکومت می کرد، 

 بود.اصلی  معیار آن

به قیمت  دخو منافعشماری به دنبال های بیگروه ،طبقاتی و حزبی اختلافاتدر میان این 

 ،مردم بودند. مارکسیسم بزرگترین پیروزی های خود را جشن گرفترفتن ز دست ا

 فرمانروا هاینگون آنها ، امانشستندتخت های خالی  رو اربابان سرخ بند شاهزادگان رانده شد

خود  مضحکبه رقص  احزابنشدند. بر فراز همه آنها گوساله طلایی بر تخت نشست و 

ملت هرساله  گسست .بودیمانحطاط و زوال  شاهددر هر مرحله از زندگی و ما  ادامه دادند

در کنار  یسختچارچوبی که به و  بودسایه تنها یک و رایش از این پس  شدآشکارتر می 

و  فساد .شتنداو هیچ معنا و هدفی  بودشکننده نیز در بسیاری از جاها  وهم قرار گرفته 

شدن  و با سست ،بود« فرازاسر»جمهوری  این نشانه های ظاهری بندوباریخلاقی و بی ی اب

 می شود. آغازفرهنگی  انحطاطاست که اخلاق 

 ه تلاش شده بود به شیوه مارکسیستیکاز آنجا .پدیدار شد یو سپس تورم وحشتناک

نون منطقی بود که اکپس  نابود شودمامی ارزش های فرهنگی، آرمانی و اخلاقی ت مناسب

مانی می . مارکسیسم تنها زصورت گیردنیز این کارزار تخریب علیه حیات اقتصادی ملت 

و در  اجدادی ناراضی، بی خانمان، ریشه کن شده از خاک مردمیتواند رشد کند که 

 کی در هر قشر اجتماع تاشد  کوششباشند.  وجود داشته غلطنتیجه پذیرای آموزه های 

           ورمبنابراین ت، آلمانی از نظر اخلاقی و مادی پرولتاریا شودو  ه وجود آیدبپرولتاریا 
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 .نابود کرد را هنوز باقی مانده بود آنچه از رفاه کههر 

 و هزاران نفر یک شبه در فقر فرو رفتند، د از بین رفتا که میراثی باقی مانده بوهرج

بزم گار نا. ود شدناب کیتورم و سیستم مالیاتی صرفاً بلشوی براثر نیز بازمانده اموالآخرین 

ا منظور . آیا این برنامه اقتصادی مارکسیسم بود؟ آیبرابرمیلیون یک  جمعیتیبود با جادوان 

ده بعدها متواضعانه تورم را یک پدیآنها این بود؟  یک جامعه کاملا سوسیالیستیآنها از 

. ه آنهاستجنایتکاران آموزه هاینتیجه  تنهان تورم و فراموش کردند که ای نامیدندطبیعی 

 .دید را ارتباط نزدیک بین مارکسیسم و لیبرالیسممی توان  بازهمدر اینجا 

ناگهانی  طوربه جامعهتوانست تعجب کند وقتی فقیرترین اقشار بورژوازی چگونه می

 دیصاشد در حوزه اقتهای برابری، آزادی و برادری را که به نام لیبرالیسم تبلیغ میایده

ن سوسیال دموکراسی و میادید که چگونه مرزهای  در آن واحد؟ می توان وارد کردند

کمتر شد. رهبران سوسیال دموکرات روز به روز بیشتر  روز به روز احزاب طبقه متوسط

فاع کنند. د که بدان رسیدند از آنچه تامنافع شخصی خود بودند  در پیمی شدند و بورژوا 

. از سوی دشدنناگهان طرفدار قانون و نظم  ، چراکهنبود« به سوی سنگرها»شعار آنها دیگر 

مک به فروپاشی عمومی ک ثابت شخصیتدیگر، احزاب طبقه متوسط به دلیل فقدان 

 کردند.

بر سر  کلاه قرمز ژاکوبیتی کهچه در ابتدا  ،دموکراسی را متهم می کنیمامروز ما سوسیال 

و چه بعداً به کلاهبرداری از آلمان. اما ما نباید فراموش کنیم که احزاب بورژوا  داشت

 تصورت می گرف فروپاشیاین  جا کهکبود، هر  مرددحزب مرکز که همیشه  اًخصوص

، رخساحزاب سیاه و  میانهای فلسفی تفاوت تمام به رغمداشتند.  مشارکتدر این امر 

ریق از ط کنترلیو  مهارهیچ دون نگذاشتند. احزاب ب تنگناها را در ها هرگز سرخسیاه

مجبور بودند صلیب رنج خود را نیز  ناتوانمردم خسته و  و پارلمان حکومت می کردند

 .بر دوش کشند
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جاکه از آن. لطمه خورد، اعتبار آلمان در خارج بیش از پیش داخلی فروپاشیهمراه با این 

نطقی بود م ه بودمورد تمسخر قرار گرفت انسانیل ئممنوع و تمام فضا دوستی کاملا میهن

 سپره مان بآل کامل محکوم شود. ناتوانیبه نیز که دولت آلمان در سیاست خارجی خود 

این  های نابودیببین دیگر قدرت ها به  تضاد منافعو سیاست بین الملل تبدیل شده  بلای

ن ملل منحصراً ابزاری برای پایی اتحادیهشد. به نظر می رسید که می حل و فصل  کشور

آلمان معاهده این  از معاهده ورسای باشد. بر اساس مفاد حفاظتنگه داشتن آلمان و 

که  یاشتیاقبا  دولت های آلمانو  در نتیجه کاملاً بی دفاع شده بود وکاملاً خلع سلاح 

ر از حتی فرات و جرا کردندآنرا ابر این خلع سلاح نظارت و  بود اصیل ترور هدفی خدر

  پیش رفتند. خواسته بود آنچه معاهده ورسای

تمام اراده زندگی و  ه وآنها مردم آلمان را از نظر اخلاقی و معنوی نیز خلع سلاح کرد

 رسایو جنون آمیز برای تحقق همه مفاد معاهده یدر آرزویآنها . از بین بردندرا  ایستادگی

 نزدخود نیز در  اکنون چون آبروی مردم را ربوده بودند و شدند نجومی ارقام مسحور

 حترمانهمصادقانه و و  سادهبه جای یک سیاست  این مردانبودند.  آبرودوست و دشمن بی 

 و هش گرفترا در پی گری سیاست حیله بود عملینیز جایع که حتی در زمان بزرگترین ف

کردند با توسل به همبستگی بین المللی، سخت ترین مشکلات سیاست خارجی را  تلاش

سیاست پارلمان آلمان این بود که مشکلات را حل  از ویژگی هایدور بزنند. در مجموع 

 .می گریختحیاتی  مه مسائلبزدلانه از ه سازشیبلکه با ، نمی کرد

م از آموزه های غلط مارکسیس کلی اجتناب ناپذیرکه بش پدیدار شدسپس کمونیسم 

و  اجتناب ناپذیر سیاست بزدلی نتیجه کمونیسم سر خود را به عنوان ه بود.آمد بوجود

در  وسطحیله مارکسیستی و بزدلی طبقه مت بین ی کهسیاست کمک و با آوردبالا  تسلیم

تولد جمهوری فقط چند هزار پیرو کمونیسم وجود  بدوپیروز شد. در  به ناچار تناوب بود

م آماده و کمونیس افزایش یافتداشت اما پس از چند سال این تعداد به شش میلیون نفر 
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 ندفرهنگ، اخلاق، کلیسا و صنعت را نابود ک و بدین وسیلهشد تا قدرت را به دست گیرد 

ان را فراگرفته و هزاران نفر را آلمان را در هرج و مرج فرو برد. فقر و ناامیدی مردم آلم و

زیرا  دمی خواستند نابود شون از نفرت رشارانسان سها به آغوش کمونیسم کشاند. میلیون

 رهبرانی از پیشهمه چیز در آنها نابود شده بود، و برای این مردم ناامید و فریب خورده 

و در  ،ودندملت بهای آمده و تفاله  زیر زمین. این رهبران از دنیای آماده وجود داشت

 رای نابودیب ای کهاراده  با صهیونیسم. حضور داشت از هرجایی بیش صهیونیسماینجا نیز 

ی که با خونپرچم افراشته شد  ده است.رسی ش فرازمان سرانجامه ک حساس کردا داشت

ید زیر آلمان با گر فتح شودا نمادی که؛ به سرخی میزد و ستاره شوروی در وسط آن بود

 سیل خروشان بلشویسم برود.
 

 

 شمشبخش 

 ؟آلمانایان پ

ی در تازگ. چگونه ممکن بود مردمی که به استاز دست رفته مان به نظر می رسید آل

 اظر بهح کسیآیا به طور کامل شکست بخورند؟ حضور داشتند ن نبرد قهرمانانه ای اچن

 ؟نبودمخالفت با آن 

و هنوز هم بودند! از ؛ در خود دارند را ملی غرور باشند که کسانیدر جایی هنوز باید 

من ها انجه و کرد. همه جا کهنه سربازان دور هم جمع شد تجدید قواهمان ابتدا مقاومت 

 در منطقه سیلزی علیا و روهر سپاه فرای کورپسو سازمان هایی تشکیل دادند. آنها در 

ها . آنها برای سرنگونی اولین خیزش بزرگ کمونیستمبارزه کردندعلیه اسپارتاکیست ها 

ای فرکردند. پس از انحلال  پاکو مونیخ را از حاکمیت شوراهای کارگری ه جنگید

 در ماگدبورگ آقای زلته ؛های جدیدی به وجود آمدند سازمان توسط دولت کورپس
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تأسیس کرد. در باواریا یک نیروی « فولادی هکلا»با نام کهنه سربازان جنگ را  انجمن

رای خود ب از اینها یکسپاه اوبرلند تشکیل شد اما هر  نیز آلپ منطقه و در بومیدفاعی 

 تندیک هدف داش تنهادر ابتدا  اگرچه همگی. هیچ ارتباطی بین آنها وجود نداشتو  بود

 باشد فریاد نبرد مناسبی ستتواناما در درازمدت این نمی بود برقراری نظم و قانون آن که

 وناکنکه سوسیال دموکرات ن ابزرگ در نهایت همان چیزی بود که و قانون زیرا نظم

ر از همه این انجمن ها سرشا بی تردید. خواستار آن بودندنیز  شکم هایشان سیر شده بود

واقعاً  یمحکم، هدفای  پایهفاقد  اما ،ندعشقی پرشور به وطن و انزجار از نظام حاکم بود

 از سنت های بزرگ سرشار همگی این انجمن ها. هبرای مبارز جسورانهای برنامه  و بزرگ

ما ال حنبودند. با این جدیدیاما پرچمدار آینده  بودنداین سنت ها گذشته و آماده دفاع از 

 بیشترین نیاز شکست نخوردند. آنها به نقطه هنگام به چراکههستیم  هاعمیقاً مدیون آن

ز نمی اما هرگ تجمع همه کسانی تبدیل شدند که آماده جنگیدن برای کشورشان بودند

 ه نمایندهک قرار داشتندتوانستند دولت نوامبر را سرنگون کنند، زیرا در رأس آن مردانی 

را تنها با  رتفکو هرگز نمی توان یک  ؛مخرب بود تفکربودند، حتی اگر آن  تفکر یک

 زور از بین برد.

تر باشد نده کنتنها با جایگزین کردن ایده ای جدید که بهتر و متقاعد را می توان یک ایده

می توان  نهات. یک ایده منفی را کرد سرنگون باشند و اشتیاقو نمایندگان آن پر از انرژی 

 ندآنها در ستارگان آویزان می شو، با یک ایده مثبت جایگزین کرد. ایده ها ابدی هستند

 ایینپ آسمانو یک مرد باید آنقدر شجاع و قوی باشد که به ستاره ها برسد و آتش را از 

چنین مردانی همواره  حمل کند. در تاریخ جهان انسان ها میان در را مشعل و بیاورد

 خود بوده اند. قومبزرگ و غالباً رهبران پیامبران 

 ؟ه باشدرا داشت خود ملتاما در کجای آلمان مردی بود که هم نبوغ و هم قدرت نجات 

ل، ثروت ، تحصیخانواده از طریقبود که  دوخته شده بیهوده به کسانی بطرزی مردم چشم
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 ودب پایان یافتهرای رهبری مقدر شده بودند. اما عظمت آنها ب بزرگ عناوینیا  و مادی

. آنها آنچه را که اجدادشان در طول نشان ندادنداین مردان کوچکترین مقاومتی  چراکه

به دست آورده بودند بدون مبارزه رها کردند. سرنوشت هرگز نمی بخشد کسی  چند قرن

 را نچهآ»رها می کند.  رااو سپرده  انکه بدون مبارزه آنچه که مشیت خیرخواهانه به دست

این  و «باید دوباره به دست آورید تا آن را حفظ کنید ،ایداجداد خود به ارث بردهکه از 

آلمان نادیده گرفته شد. آنها حاضر  اشرافیحقیقت ابدی متأسفانه توسط خانواده های 

آنها  و بنابراین حق نداشتند که وقتی دیگران نیز برای نبودند هیچ چیز را به خطر بیندازند

 خاندان های اشرافیشوند. هدف این  متعجب ددادناری انجام نمیهایشان کو دارایی

 به کارحفظ برخی از دارایی های مادی بود و برای این منظور مشاوران حقوقی خود را 

ه متحیرانه دیدند ک ناامیدی و. اما مردم و مهمتر از همه جانبازان جنگ با تلخی گماشتند

نوان را ناکام گذاشتند. من به ع آنهابودند زاده شده  انشانرهبر بعنوانچگونه کسانی که 

اعتراض  نابود شده 9291شورش نوامبر  توسطیک سلطنت طلب به این ادعا که سلطنت 

پانزده سال گذشته در مردم آلمان از بین رفت  واقع طیسلطنت طلبی در اندیشه کردم.

حداقل با  آنها 9291سال  زیرا نمایندگان سلطنت خودشان قبر آن را حفر کرده بودند. در

ن پاییبود  باشکوهچنان که روزگاری های خود را پرچم عوامتوده از جانب  اتضاعترا

که مشتاقانه برای تولد دوباره آلمان  مبارزانیدر صفوف  آنها را دلیلآوردند و به همین 

انند شاهزاده م ،نیز وجود داشتقابل توجه  یاستثنائاتاگرچه . نیافتندنیز  جنگیدندمی

 و ن، شاهزاده والدک، دوک کوبورگهسِ یوزآگوست ویلهلم پروس، خانواده لندگر

باشد قاومت م پرچمکه مایل به بلند کردن  نبودها نیز کسی اما در میان ژنرال .برخی دیگر

فسر ا فرا بخواند. شرمساریو  ننگبه حضور در مبارزه با نظام  را و همه جانبازان سرافراز

شان درخ هرچقدر هم که جنگیده و ژنرال آلمانی نبرددر  شکوه با کهآلمانی هرچقدر هم 

تیجه تلخ و ن اینکال فقدان درک سیاسی که مشخصه افسر آلمانی بود حبوده باشد با این
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 یحتی قبل از جنگ نتوانسته بودند هیچ رهبر مهلک خود را داشت. اما طبقات متوسط

در بهترین حالت آماده بودند تا منافع شخصی نیز  قاممصاحب طبقات و  بوجود آورند

 را. نه منافع مردم آلمان اما خود را نمایندگی کنند

 

 

 

 فتمهبخش 

 لرهیتآدولف 

 

رباز سیک د. خداوند به مردم آلمان یک قهرمان دا رسید ه اوج خودکه نیاز ب هنگامی ولی

مردی ساده اما  ؛روابط یادارایی ، مقاممردم، بدون  میان ناشناخته جنگ جهانی، مردی از

ت برخاست و سرنوش مردممیان و عظمت شخصیت. آدولف هیتلر از سرشار ی دارای نبوغ

 یه منادی آزادی و عدالت آلماندر حالیکآلمان را به دستان پاک و قوی خود گرفت و 

 چونآورد و قلب آنها را  وجدبه مجذوب نموده از سراسر آلمان عبور کرد مردم را 

به  های مشتاقو سپس برای همه آلمانی ساخت.وجدان آلمانی ملتهب  روح برای پیکری

ستاره ناامیدی را روشن کرده است. قلب شب بی ،رسید که چراغ آلمان پنهاننظر می

 جادویی نجیب ترین خون را به درون خود کشید و یشد و با نیرویپیدا آلمانی دوباره 

 ن کهآلما رهبرانمردم ریخت.  میاناراده و قدرت در  جریان های بی شمار بانرا سپس آ

ا تبعید، آزار آنها ر افکنده،را به زندان « شورشیان» بودممکن به بردگی گرفته شده بودند 

ر نمی توانستند آنها را به زانو درآورند. د رگزبه آنها توهین کنند اما ه یا و اذیت، تحقیر و

دس اراده آلمانی برای آزادی کاشته شد. از و صدها هزار قلب، بذر مق صدها، ده ها

 نسویآاز روستایی به روستای دیگر، از کوه تا دریا، از راین تا  ،مزرعه ای به مزرعه دیگر

               علیه هر نوع برده داری. یشورش ؛گسترش یافتویستولا شعله های شورش ود ر
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و  کاپآلمان یک که از آن  شدها سرانجام به دریای وسیعی از آتش تبدیل شعلهاین 

وجود داشته  ای برده هیچ نمی خواهد وندزیرا خدا» ،رسید خود الهی جایگاهبه  خالص

 .«باشد

و  رگبزآدولف هیتلر می دانست که جنبش او تنها به عنوان پرچمدار یک ایده جدید، 

نماد که داد  نبشجفلسفه ناسیونال سوسیالیسم را به  بنابراینخلاقانه می تواند پیروز شود و 

بارزه مشگفت آوری متحد شده.  بطرزکه  شناور است یآلمان فراز مقدس آن اکنون بر

زه به همان انداو  ادامه یابد ا عنوان ناسیونالیسمتنها ب نمی توانست برای آلمان جدید

یونال د. تصادفی نبود که مهد ناسنمایان باشدر آن نیز ضروری بود که سوسیالیسم آلمان 

ش آلمان نمادین بود که جنباین حرکتی . قرار داشتباواریا، در مونیخ  سوسیالیسم در قلب

یشترین ب طلبانهجدایی گرایشاتدر همان باواریا به وجود آید که قبلاً با ادای احترام به 

. در آنجا بود که ناسیونال سوسیالیسم انجام دادتلاش را برای خروج از اتحادیه رایش 

به مخالفت با آن تلاش های ضد آلمانی و  انجام رساند جوان اولین مأموریت خود را به

 تبدیل کرد.ی ه آلماناندیش اصلیباواریا را به دژ  پرداخت و

در  نوشتنز ا بیشحتی در مورد برنامه ناسیونال سوسیالیست مطالب زیادی نوشته شده و 

دم ع تمایل بهو  اتتحریف ها، ارائه نادرست، سوء تفاهم اما مورد آن صحبت شده است.

به  کیبلشویباعث شد که برنامه از یک سو کاملاً ارتجاعی و از سوی دیگر کاملاً  درک

اما برنامه ما در تمام طوفان ها بدون تغییر باقی مانده و در آینده نیز به عنوان  نظر برسد.

ا به هیچ وجه نمی توان برنامه ما ر و سنگ بنای رایش جدید بدون تغییر باقی خواهد ماند

 در که را شماری بی حزبی های برنامه اگر. کرد مقایسهنامه های احزاب طبقه متوسط با بر

رها ارها و بابیش از هر جای دیگری تنظیم شده است بطی پانزده سال گذشته  آلمان

تی وجود ندارد، ح ی در آنهاوانیم می بینیم که هیچ اثری از هیچ اصل اخلاقی یا معنوبخ

ر ود. دشی از این قبیل برای گمراه کردن خواننده ذکر برخی جملات آن چیزاگر در 
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ند. را نشان می ده یواقع چنین برنامه های حزبی صرفاً الزامات منافع مادی کاملاً مشخص

یا برنامه  اشد،بمنافع طبقه ای از پرولتاریا  نشاندهنده ممکن است برنامه سوسیال دموکرات

قه د، یا بسیاری از احزاب طبباشمنافع کلیسای جهانی کاتولیک نماینده حزب مرکز 

منافع  بر شاید زنی رخی دیگرب؛ کنندمتوسط در برخی موارد بر منافع صنایع بزرگ تأکید 

اما در همه موارد این  تاکید کنند مردم دسته هاییا ان کشاورز ،خرده فروشان کوچک

توان دید که چگونه برخی موارد می است. در محضبرنامه ها نشان دهنده ماتریالیسم 

و با وقاحت برنامه  نموده تدوینبرای هر انتخابات برنامه جدیدی  خاصاحزاب برخی 

تضاد ر دکاملاً آن با نیمه آخر  نیمه اول برنامه نیز گاهی اوقات کنار می گذارند؛قبلی را 

م کرد، ظیتنمرکز در یک انتخابات حتی تا آنجا پیش رفت که دو برنامه حزب . است

ه ید کجد گروه سیاسیهر  برای. کارگران برای دیگری ویکی برای طبقات متوسط 

رف حآنها با مباهات به اصول اولیه خود  .دبو حائز اهمیت موردتنها  تشکیل می شد برنامه

ی در تضاد که به دلایل تاکتیک بودصرفاً تزیینات بی اهمیتی  همه اینهادر حالیکه می زدند 

ه ایده های ب اینکه همواره ضمنما ناسیونال سوسیالیست ها  اما. شدمی  کار گرفتهبمنافع 

ها  در تاکتیک چیزی اصول ما را تغییر دهد نمی دادیمو اجازه  بودیماساسی خود وفادار 

عکس این  .می دادیمو خود را با شرایط خاص وفق  بودیمنشینی  آماده عقب همواره

 ی خوددر مورد تاکتیک ها اغلبآنها  ، چراکهبود قضیه در مورد احزاب دیگر صادق

ن . ممکدیا تغییر دهن کردهاصول خود را رها  تااما همیشه آماده بودند  محکم ایستادند

 است فافیتشفاقد  برخی نقاطدر  برنامه ما اینگونه به نظر برسد که است با بررسی دقیق

مندانه هوشکه  نباید فراموش کرد که این یک برنامه سیاسی نیست نعنوااما به هیچ 

لما و ع در نهایت و یافتهمبنایی فلسفی  پس از ماه ها بحث و بررسی اندیشیده شده و

یونال . در برنامه ناسدنباشتعمید داده شده غسل  آنرا همچون یک پدرخواندهسیاستمداران 

رای نابودی، انحلال و فروپاشی به ر میانعمیق ملتی که پیش از این د شوق سوسیالیسم
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شده ر فسیتای از مردم و بدون ظرافت و زیرکی توسط عده جنگیدتولد دوباره خود می

هستند که اقدامات ما را در کار ساختن آلمان  اساسی برنامه ما آن اصول اصول. است

یک مثال را در نظر بگیریم: مقرر شد که از  تنها در این رابطه جدید هدایت می کنند.

ر با این اعتراض که امروز دیگ افرادی زیرکبلافاصله ؛ سود جنگ مالیات گرفته شود

ه که این مطالبه ب است. درست حمله کردند قانوناین هیچ سود جنگی وجود ندارد به 

 باورین رابر اهمیشه در ب ملت اتکه احساس به این معناستمعنای واقعی کلمه نیست اما 

          غیانط از ناراحتی عمومی سود مادی کسب کنند تا که افراد باید اجازه داشته باشند

خواسته به ویژه علیه کسانی است که با سوء استفاده از موقعیت دشوار مردم  این ؛می کند

آلمانی  یک کهبه دنبال کسب سودهای کلان از طریق فروش مواد جنگی بودند در حالی

ر دصرفا و  به نفع مادی توجه بدون ادارایی، خانواده و حتی جان خود ر داشت معمولی

. همین اعتراض علیه کسانی که مثلاً به دنبال کسب فدا می کرد خدمت به کشورش راه

اجعه گیرد، در حالیکه کسانی که از این فصورت می نیز سود از یک فاجعه طبیعی هستند

 آن ایبه طور کلی معن ؛ وزیادی تحمل کنند مصیبتهایها و اند باید سختیآسیب دیده

چیزی جز این نیست که ارزش خون کمترین هموطنان از همه سودهای مادی بیشتر است. 

 یدر مفهوممی توان را  یک از اصول ماهر یده شدد ها در این مثالهمانطور که  بنابراین

ر غریزی ور که به طوهمانط به این شکل نگاه کند ما داد. اگر کسی به برنامهشرح  والاتر

می گیرد.  سرچشمهاز این اصول  عظیمیمی کنیم می بیند که چه قدرت  حسآنرا 

دانیم که چرا این فقط مردم هستند که حقیقت برنامه ما یعنی اصول ما را همچنین می

اند. با احساس کرده دنهای دیگر را درک کنبرنامه ندتر از آنکه بتوانتر و واضحعمیق

بی  کاغذیر بپاراگراف  به معنای چند برنامه نه تعیین کننده بودبرای ما که  آنچه حالاین

 را زرگبمبارزه یک برای لازم بود که به ما نیرو و اشتیاق چیزی معنای زنده  بلکه، روح

ه به این ، بلکسقوط نکردهبرنامه  از نداشتنآلمان »یک بار فرمودند:  پیشوای مامی داد. 
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قاطع نامه ها اگر بر«. ندبودها بسیار زیاد و مردان عمل بسیار کم که برنامه سقوط کرددلیل 

           سلطنتبر تخت  همیشهمحکم تر از  هبودند دموکرات ها با احزاب پارلمانی امروز

 «، اما در واقع برنامه شما چیست؟درست است». چند بار از من پرسیده شد که می نشستند

به سربازان طوفان ساده و شجاعمان اشاره  ز غرورا سرشار با روحی و من فقط توانستم

اک پروی چهره های  این برنامه راایستاده اند. آنها  آنجا حاملان برنامه ما»کنم و بگویم: 

 لمانآ که به بهبود اصلی هرما آلمان!  :خود حمل می کنند و آن برنامه این است و آشکار

هر  و در برنامه خود می شناسیم اینکته به عنوان  را کمک کند آنموقعیت پیشرفت  و

 «.ازیمسو آنرا نابود می دیگری که ممکن است برای کشور مضر باشد را محکوم  چیز

قط ف جنبش چراکه می رسیدنامیدوار کننده به نظر  چندانجنبش جدید  سالهای آغازین

 ومنحصراً محدود به مونیخ  شاید به آرامی و به تدریج توسعه یابد. حزب ستمی توان

. هیتلر به دست آورده بود پاییارتفاعات باواریا بود و تنها در نورنبرگ و کوبورگ جای 

ر پایان سال د تا اینکه ناگهانو جدی گرفته نشدند  قرار گرفتند تمسخرو پیروانش مورد 

زرگترین ب قبل از کردمی سریع رخ داد. زمانی که هیتلر سخنرانی  پیشرفتیک  9299

ی مبه آموزه های جدید گوش  نفس زنان . مخاطبانمی شدسالن ها تا آخرین صندلی پر 

حزب همچنان محدود به  گرچه .شدند می دادند و کاملاً تسلیم جادوی شخصیت هیتلر

رادش و او و اف .زیر سوال بردمخرب مارکسیستی را  عقایدبود. هیتلر بی رحمانه  باواریا

ر همه جا با د ی راسخهای کوچک اما مطمئن سربازان طوفان با عزممهمتر از همه گروه

و  اه سرخ مقرهایشهرها، به  محلاتها به فقیرترین . آنبرخاستند قابلهمبه سرخ ها 

رات با سیاستمداران سوسیال دموک بی واهمهجلسات مارکسیستی رفتند و  بهمستقیماً 

یر زاین کهنه سربازان جنگ و نسل در حال رشد بودند که  همهپیش از  و. درگیر شدند

 .جمع شدندهیتلر  پرچم

حزب خلق  با وحشت به ارمغان آورد. در آن زمان در باواریا همراه تورم را 9291سال 
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روابط  نشدسست  نگرانکه صرفاً  رکز طبقه متوسطمدر قدرت بود، یک حزب  باواریا

لت دو و سوسیال دموکراسی حاکم بودهمچنان اما  بین باواریا و رایش بود. در برلین

باواریا فکر می کرد که می تواند از جنبش ناسیونال سوسیالیست جوان برای اهداف خود 

برابر  بنابراین آنها در؛ استفاده کند و از مخالفت آن با برلین سرخ سوء استفاده کند

تر هر روز بیشتر و بیشتحریکات هیتلری مقاومت نکردند. همانطور که ویرانی عمومی 

ع جاممیر سا، تا آنجاکه تر از قبلمصمم  نیززب قوی تر می شد و هیتلر ح آشکار می شد

 ند.قرار گرفت ویو رهبری او میهن پرست به تدریج تحت تأثیر 

 

 




